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‏آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی    عرفه 
دریچه‌ای استثنایی و بی‌نظیر برای مناجات، استغفار و شناخت عمیق 

نعمت‌های الهی است که جان انسان را صیقل می‌دهد.
‏روز عرفه از بزرگ‌ترین اعیاد الهی و فرصتی زرین برای بازگشت به 
خویشتن است. هرچند این روز در آستانه عید بزرگ قربان قرار دارد، اما 
خود به تنهایی به‌سبب توجه ویژه و خاص پروردگار در شب و روز آن به 

بندگان دعاگو، شأنی ممتاز و جایگاهی قدسی یافته است. 
بسیاری از اعمال و مستحبات مؤکدی که برای این ایام ذکر شده، 
نشان‌دهنده عظمت خیره‌کننده این زمان است. در پیشگاه الهی، 
محبوب‌ترین عمل در این ساعات، دعا، تضرع و استغفار است؛ گویی 
درهــای آسمان گشوده شده تا صدای بندگان، بی‌واسطه به عرش 
برسد. ازاین‌رو، شایسته است مؤمنان با مراقبه‌ای تام، به آداب و اعمال 

واردشده در این میعادگاه الهی توجهی ویژه داشته باشند.

‏تأملی در اصالت فرازهای پایانی دعا■
از مباحث علمی و معرفتی مهم درباره دعای عرفه، بررسی ذیل یا بخش 
پایانی آن است که در برخی نسخه‌ها آمده و گاه بیش از متن اصلی 
مورد توجه قرار می‌گیرد. پرسش بنیادین این است که آیا این بخش 
از دعا، حقیقتاً از زبان امام حسین)ع( صادر شده یا در قرون بعدی به 

آن افزوده شده است؟
علمای بزرگ و استوانه‌های حدیثی همچون کفعمی 
در »بلدألامین« و علامه مجلسی در »زادالمعاد« ـ 
که پیش از مفاتیح‌الجنان مرجع اصلی متدینان 
بوده ـ این ذیل را نقل نکرده‌اند. علامه مجلسی در 
جلد ۹۸ بحارالانوار صراحتاً تصریح می‌کند از عبارت »إلهی أنا الفقیر 
ــر« سید بــن طـــاووس و نــه در  ــزائ فــی غـــنـــای...« نــه در »مصباح ال
»بلدألامین« اثری هست. حتی در نسخه‌های بسیار قدیمی و اصیل 

کتاب »اقبال« نیز این بخش یافت نمی‌شود.
مجلسی معتقد است سبک نگارش و سیاق این ذیل با ادبیات 
وحیانی و ادعیه مأثور از معصومان)ع( سازگاری ندارد و بیشتر 
با »مذاق صوفیه« و اصطلاحات آنان هماهنگی دارد. با دقت در 

عبارات، روشن می‌شود حق با مرحوم مجلسی است؛ زیرا تعبیراتی 
مانند »طهَِّرنْی منِْ شَکیّ وَ شِرکْی« یا اصطلاحاتی چون »أهل 
الجذب« و »أهل القرب« با مشرب کلامی امامان همخوانی ندارد. 
همچنین برخی از این مضامین عیناً در کتاب »الحکم العطائیة« 
ابن‌عطای اسکندرانی دیده شده است. بنابراین، گمان و ظن قوی 

ما بر آن است که این ذیل از امام)ع( نیست؛ هرچند قرائت آن به 
قصد رجا و به عنوان مناجاتی عام، مانعی ندارد.

‏سیر و سلوک در اقیانوس معارف حسینی■

دعای عرفه سرشار از مضامین عرشی و حقایقی است که انسان 

را با سرعتی شگفت‌انگیز به ساحت قدس الهی نزدیک می‌کند. 
اگرچه تمامی دعاها نردبانی برای تقرب و بریدن از تعلقات دنیوی 
هستند، اما در این دعــای شریف، تعابیری وجــود دارد که گویی 
بندبند وجود انسان را مخاطب قرار داده و تأثیری عمیق و ماندگار 

بر جان می‌گذارد.

‏تسبیح؛ نردبانی برای عروج و تطهیر جان■
از اعمال بسیار کلیدی و سرنوشت‌ساز در روز عرفه، تسبیح و تقدیس 
خداوند است. سید بن طاووس در کتاب اقبال، تسابیحی را از پیامبر 
اکرم)ص( نقل کرده که تکرار آن‌ها در این روز بسیار سفارش شده است؛ 
َّذی فیِ الْرَضِْ  ماءِ عرَشُْهُ، سُبحْانَ ال َّذی فیِ السَّ ازجمله ‏»سُبحْانَ ال

َّذی فیِ البْحَرِْ سَبیلهُُ،  َّذی فیِ القْبُوُرِ قضَاؤهُُ، سُبحْانَ ال حکُمْهُُ، سُبحْانَ ال
َّذی فیِ الناّرِ سُلطْانهُُ...«.  سُبحْانَ ال

این تسبیحات، ذهن را از غبارهای شرک و غفلت پاک کرده و قلب را 
به نور معرفت روشن می‌کند. در این فرازها یادآوری می‌شود که تمام 
هستی، از عرش برین تا اعماق زمین و از بهشت جاویدان تا آتش دوزخ، 

همگی تحت قدرت، عدل و رحمت بی‌منتهای او است.

‏شمارش الطاف الهی و شرمساری بنده■

در بخش‌های پرگداز دعای عرفه، امام حسین)ع( با تواضعی بی‌مثال 
می‌فرماید: ‏»وَ إنْ أعَدَُّ نعَِمکََ وَ منِنَکََ وَ کرَائمِکََ لا أحُصْیها یا موَلْایَ«. 
انسان در این مقام باید اعتراف کند نعمت‌های خدا فراتر از حد شمارش 
است. سپس امام )ع( با بیانی شیوا، نعمت‌ها را یک‌به‌یک برمی‌شمارد: 
َّذی  َّذی أحَسَْنتَْ، أنَتَْ ال َّذی أنَعَْمتَْ، أنَتَْ ال َّذی منَنَتَْ، أنَتَْ ال ‏»أنَتَْ ال

َّذی أفَضَْلتَْ...«.  أجَمْلَتَْ، أنَتَْ ال
هر زیبایی، هر جرعه علم، هر روزی و هر توفیقی، هدیه‌ای از جانب 
او اســت. در مقابل، امـــام)ع( با نهایت فروتنی در پیشگاه حق 
َّذی همَمَتُْ، أنَاَ  َّذی أخَطْأَتُْ، أنَاَ ال َّذی أسََأتُْ، أنَاَ ال می‌فرماید: ‏»أنَاَ ال
َّــذی جهَلَتُْ...« و سپس با عبارتی تکان‌دهنده که لرزه بر اندام  ال
می‌اندازد، می‌پرسد: ‏»فبَأِیَِّ شَیءٍْ أسَْتقَبْلِکَُ یا موَلْایَ؟ أبَسَِمعْی؟ 
أمَْ ببِصََری؟ أمَْ بلِسِانی؟ أمَْ بیدی؟ أمَْ برِجِلْی؟« این پرسش، بیداری 
بزرگی است؛ چرا که تمام این اعضا، خود نعمت‌های او بوده‌اند که ما 

گاه با همان‌ها نافرمانی‌اش را کرده‌ایم.

‏عرفه؛ آغوشی گشوده برای بازگشت■

در روایات قدسی و نبوی آمده است: اگر کسی در ضیافت ماه مبارک 
رمضان آمرزیده نشود، آخرین و بزرگ‌ترین امید او برای بخشش، در 
روز عرفه نهفته است. این روز، روز گشایش درهای بسته و تجلی باران 
مغفرت است. دعای عرفه گنجینه‌ای بی‌پایان است که نباید تنها به 
قرائت آن بسنده کرد؛ بلکه باید آن را فهمید و در رگ‌های زندگی جاری 
ساخت. خوشا به حال آن جان‌های تشنه‌ای که از زلال این مضامین 

سیراب شده و در این روز، تولدی دوباره را تجربه می‌کنند.

‏آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی مطرح کرد

عرفه؛ تجلی‌گاه رحمت بی‌کران الهی و بیداری جان
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چگونه حجاب‌های میان خود و ولی‌خدا را کنار بزنیم؟

عرفه؛ فرصتی برای آشتی با امام غایب
مریم احمدی شیروان    عرفه، پیش از آنکه روز 
ناله و تمنا باشد، روز بیداری است؛ روزی برای پیدا 
کردن راهی به سوی حقیقت توحید که جز از مسیر 
ولایت نمی‌گذرد. در این میعادگاه بزرگ، زائران در 
پی گمشده‌ای می‌گردند که اگرچه نامش با غیبت 
گره خورده، اما حضورش از هر حاضری ملموس‌تر 
اســت. پرسش اصلی اینجاست، در روزگـــاری که 
چشمان ما از دیدار محروم مانده، چگونه می‌توانیم 
از برکات وجودی امام عصر)عج( بهره‌مند شویم؟ آیا 
غیبت به معنای نبودن است یا این ما هستیم که در 
حجاب غفلت مانده‌ایم؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها 
و فهم بهتر نسبت میان بندگی خدا و شناخت امام، 
با آیت‌الله حسین گنجی اشتهاردی، استاد سطوح 
عالی حوزه به گفت‌وگو نشستیم تا رازهای حضور 
غایب حاضر را در زلال این روز بزرگ بازخوانی کنیم.

حقیقت غیبت؛ فراتر از غیاب فیزیکی■
آیت‌الله گنجی با اشاره به ضرورت  ‏‏
اصــاح بــرداشــت‌هــای عامیانه از 
مفهوم غیبت، بحث را این‌گونه آغاز 
می‌کند: ما باید پیش از هر چیز، 
ــداه( را  معنای غیبت حضرت ولی‌عصر)ارواحنا ف
به‌درستی تبیین کنیم، چرا که غیبت در لغت و عرف 
عام، اغلب به معنای عدم حضور فیزیکی است؛ مانند 
شاگردی که در کلاس نیست یا کارمندی که در محل 
کار حضور ندارد؛ اما این معنا در مورد وجود نازنین 
امام زمان)عج( ابداً صدق نمی‌کند. براساس برهان‌های 
قطعی عقلی و خاص، همان‌گونه که خداوند متعال 
غیبت‌بردار نیست و در تمام هستی حضور دارد، 
حجت او نیز که خلیفه او در زمین اســت، حضور 
احاطی و علمی در تمام عالم دارد. خداوند در قرآن 
کریم صراحتاً می‌فرماید »هوَُ معََکمُْ أیَنَْ ماَ کنُتْمُْ« 
)ســوره حدید، آیه ۴(، یعنی هر کجا باشید، خدا با 
شماست و این همراهی، شامل حال حجت خدا نیز 

می‌شود.
‏وی با استناد به کلام امام حسین)ع( در دعای عرفه، 
نگاه توحیدی را زیربنای شناخت امام می‌داند و تبیین 
می‌کند: ســالار شهیدان)ع( در فــرازی تکان‌دهنده 
ُّهوُرِ ماَ لیَسَْ لکََ  می‌فرماید »أیَکَوُنُ لغِیَرْکَِ منَِ الظ
َّى تحَتْاَجَ  َّى یکَوُنَ هوَُ المْظُهْرَِ لکََ... متَىَ غبِتَْ حتَ حتَ
إلِىَ دلَیِلٍ یدَلُُّ علَیَکَْ« )اقبال‌الاعمال، ج۱، ص۳۴۹(. 
اگر کسی قدرت‌ها و اشیا را ببیند اما ظهور قدرت و 
نور همه‌جایی خدا را نبیند، در توحید خود دچار 
ضعف مفرط است و متأسفانه بسیاری از ما قدرت 
مدیران، رؤســا و ابــزارهــای مــادی را می‌بینیم و درک 
می‌کنیم، اما از دیدن قدرت قاهره‌ الهی که منشأ تمام 

توانمندی‌هاست، ناتوان هستیم.

خلیفه‌الله؛ مجرای قدرت قاهره الهی■
آیــت‌الله گنجی با نقد نگاه‌های مادی‌گرایانه به 
ــازگــشــت به  ــی، بـــر لــــزوم ب ــدگـ گــره‌گــشــایــی در زنـ
مسبب‌الاسباب تأکید کرده و یادآور می‌شود: تمام 
قدرت‌های عالم از قدرت خدا نشأت گرفته‌اند و اگر 
عنایت او نباشد، تمام نظام هستی فرومی‌ریزد و 
انسان نباید بــرای خدا و اولیای او قدرتی کمتر از 
اسباب مادی قائل باشد. ضرب‌المثلی میان اهل 
معرفت رایـــج اســت کــه می‌گوید اگــر می‌خواهی 
دهــکــده‌ای را فتح کنی، کدخدا را ببین؛ در نظام 
خلقت نیز معصومین)ع( کدخدایان و واسطه‌های 

اصلی فیض الهی هستند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه به تبیین حضور 
همه‌جایی اولیای الهی پرداخته و اظهار می‌کند: خداوند 
غیبت‌بردار نیست و به تبع او، نمایندگانش نیز در متن 
زندگی ما حضور دارند و امام پنهان نیست، بلکه این ما 
هستیم که توان تماشا نداریم. گاهی خداوند، اولیای خود 
را در ساده‌ترین لباس‌ها و مکان‌ها پنهان می‌کند و ممکن 
است ولی خدا در کنار ما باشد و ما از او غافل باشیم. 
داستانی مشهور از یکی از مراجع بزرگ خطابه نقل است 
که به دعوت پیرزنی در یک آبادی دورافتاده پاسخ مثبت 
داد و در مسیر متوجه شد شخص همراهش به مقام 

شهود رسیده و قدرت خدا را در ذره‌ذره هستی می‌بیند.

‏آینه‌ جان و شرط شهود ولایت■
آیت‌الله گنجی با اشاره به ضرورت تهذیب نفس 

برای درک محضر امام، به حکایت آن خطیب نامدار 
بازمی‌گردد و تشریح می‌کند: آن پیرزن روستایی 
که واسطه‌ دعــوت بــود، درواقــع استاد معرفت بود 
و وقتی آن منبری بــزرگ از او موعظه‌ای خواست، 
پیرزن پاسخ داد تو را دریایی می‌بینم که گل‌ولای و 
کدورت دارد و آبت زلال نیست، چون هنوز هوای 
نفس در تو باقی است. این یک درس بزرگ برای همه‌ 
ماست که گاهی با زیاد شدن جمعیت در مجالس 
خوشحال می‌شویم و با کم شدن آن ناراحت، که این 
نشان‌دهنده‌ آلودگی چشمه‌ درون به نفس اماره 
اســت. آن پیرزن به آن خطیب توصیه کرد مدتی 
بــرای خــودش منبر بــرود تا زلال شــود و ایــن یعنی 
تــا درون پــاک نــشــود، درک حضور حجت ممکن 

نخواهد بود.
این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود 
به تبیین واژه »عین‌الله« پرداخته و تأکید می‌ورزد: 
وقتی می‌گوییم امــام »عــیــن‌الله« اســت، یعنی او 
دوربین و دیده‌بان خدا در تمام هستی است و چیزی 
از نگاه او مخفی نمی‌ماند. برخلاف چشمان ما که 
با کهولت سن ضعیف می‌شود یا پشت دیــوار را 
نمی‌بیند، چشم امام بر تمام عالم احاطه دارد و این 
یک حقیقت قرآنی و روایی است. امام صادق)ع( به 
یکی از شاگردانش فرمود »آیا گمان می‌کنید ما با 
شما نیستیم و سخنان شما را نمی‌شنویم؟ به خدا 
قسم هیچ‌یک از اخبار شما بر ما پوشیده نیست« 

)بصائر الدرجات، ج۱، ص۱۲۶(.

‏ میعادگاه عرفات؛ در محضر خورشید پنهان■
آیت‌الله گنجی با اشاره به ایام حج و پیوند آن با روز 
عرفه، به حضور عینی امام در میان مردم پرداخته و 
عنوان می‌کند: جناب حسین بن روح نوبخت، نایب 
خاص امام، سوگند یاد می‌کرد که صاحب این امر 
هر سال در مراسم حج حضور می‌یابد. امام)عج( 
مردم را می‌بیند و آن‌ها را می‌شناسد، مردم نیز امام 
را می‌بینند اما او را نمی‌شناسند)کمال‌الدین، ج۲، 
ص۴۴۰(. این یعنی امام در متن جامعه و در میان 
ــزاداران حضور دارد، امــا چشمان ما  حاجیان و عـ
امام‌زمان‌بین نیست و ما تنها جسم را می‌بینیم، 

بدون آنکه حقیقت را تشخیص دهیم.
ایــن ‏استاد برجسته حــوزه علمیه تصریح می‌کند: 
ــاور به حضور امــام در زندگی ما تقویت شود،  اگــر ب
سبک زندگی انسان دگــرگــون خواهد شــد، چــرا که 
امام زمان)عج( در تمام ابعاد زندگی شیعه، به‌ویژه در 
لحظات توسل، تشریف دارند. همان‌طور که مرحوم 
حکیمی در کتاب خورشید مغرب تبیین کرده است، 
غیبت تنها مربوط به جنبه‌های شخصی است، اما 
فیض‌بخشی و عنایت حضرت هرگز غیبت‌بردار 
نیست. امام نزدیک‌تر از قلب به ماست و این دوری، 
ناشی از حجاب‌های معنوی ماست، نه غیبت فیزیکی 

او؛ لذا در روز عرفه باید این حجاب‌ها را کنار زد.

شراب طهور معرفت و تمنای ظهور■
‏وی روز عرفه را فرصتی برای چشیدن شراب طهور 
معرفت دانسته و بیان می‌کند: خداوند در سوره 
ُّهمُْ شَراباً طهَوُراً«  انسان می‌فرماید »وَ سَقاهمُْ ربَ
)آیه ۲۱( که این میخانه الهی، پاک‌کننده قلب و ذهن 
است. ساقی این میخانه در هر عصری، امام معصوم 
است و امروز حضرت ولی‌الله الاعظم)ارواحنا فداه( 
صاحب این مقام بــوده و عرفه روز فریاد دل‌هایی 
است که آرامش خود را تنها در ظهور او می‌جویند. 
منتظران واقعی در این روز، منتقم خون مظلومان 
عالم را صــدا می‌زنند تا با ظهورش، عــدل الهی را 

برقرار کند.
آیــت‌الله گنجی اشــتــهــاردی در پــایــان بــا توسل به 
ساحت مقدس حضرت زهرا)س( و امام حسین)ع(، 
بر پیوستگی میان عرفه و عاشورا تأکید مــی‌ورزد: 
همان‌گونه که زینب کــبــری)س( در گــودال قتلگاه 
فریاد بـــرآورد، ما نیز امــروز باید با اضــطــرار، عجل 
لولیک الفرج را زمزمه کنیم. امام زمان)عج( بیش از 
هر کسی داغدار مصائب جده‌اش حضرت زهرا)س( 
و جدش امام حسین)ع( است و ظهور او پایان تمام 
این دردهای تاریخی خواهد بود. امیدواریم خدای 
منان، ما را از عارفان به مقام ولــی‌الله الاعظم و از 

منتظران واقعی ظهور حضرتش قرار دهد.

گفت‌و‌گو

شرح و تبیین معارف دعای عرفه در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مسعود یوسفی

 عرفه؛ ما و دست‌های خالیمان پیش روی رفیق اعلی
ریحانه عامل نیک    دعــای عرفه تنها یک نیایش 
لفظی نیست، بلکه منظومه‌ای است از معارف عمیق 
که آدمــی را به بازخوانی جایگاه خویش در هستی 
فرامی‌خواند. حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود 
یوسفی، مدرس و محقق حوزه دین در این گفت‌وگو 
با واکاوی مؤلفه‌های هستی‌شناختی این دعا، دعای 
عرفه را نه صرفاً مجرایی برای درخواست، که مسیری 
برای »خودشناسی« و »خداشناسی« معرفی می‌کند. 
وی با نگاهی تطبیقی به مبانی انسان‌شناختی و نقد 
رویکردهای اومانیستی، خوانشی متفاوت از مقام 
»اضطرار« و »فقر وجودی« ارائه می‌دهد که می‌تواند 
راه‌گــشــای سالکان در مسیر تقرب به حضرت حق 

باشد. در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید. 

جایگاه دعا در منظومه فکری اولیای الهی■
امــــر »دعــــــا« در مــنــظــومــه ذهــنــی 
اباعبدالله الحسین)ع( و سایر اولیای 
الهی، دقیقاً منطبق بر آن حقیقتی 
است که در قــرآن کریم تبیین شده 
اســت؛ آنجا که خــدای متعال در ســوره فرقان، آیــه 77 
ِّي لوَلَْ دعُاَؤكُمُ؛ْ بگو اگر دعای  می‌فرماید: »قلُْ ماَ يعَبْأَُ بكِمُْ ربَ
شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی‌کند«. 
اساساً اگر عنصر »دعا«، »خواندنی« و »التجا« از سوی 
بــنــده نــبــاشــد، تــوجــه حــضــرت حــق بــه انــســان محقق 
نمی‌شود. به بیان دیگر، دعا یکی از اسباب اصلی و کلیدی 

در جلب توجه الهی به بندگان است.

نقش »اضطرار« در کیفیت و استجابت دعا■
یکی از نکات مهم و حائز اهمیت این است که باید 
بررسی کرد انسان در چه زمانی به حقیقت دعا دست 
می‌یابد. پاسخ در یک کلمه نهفته است: »اضطرار«. 
زمانی که انسان درک درستی از اضطرار و نیاز مبرم 
خــود پــیــدا مــی‌کــنــد، دعــا بــه معنای واقــعــی صــورت 
می‌گیرد. قــرآن کریم در ســوره عنکبوت، آیــه 65 در 
َّهَ مخُلْصِِینَ  اشاره به این حالت می‌فرماید: »دعَوَاُ الل
لهَُ الدِّینَ«؛ یعنی زمانی که انسان‌ها در تلاطم دریا قرار 
می‌گیرند، با اخلاص تمام به دعا و تضرع رو می‌آورند. 
بنابراین، شرایط پیرامونی و میزان درک اضطرار، در 

کیفیت و جریان دعا تأثیر بسزایی دارد.

تحلیل مقام اضطرار در دعای عرفه■
ائــمــه اطــهــار مــا دارای بــنــیــاد فــکــری و انــدیــشــه‌ای 
توحیدی‌اند. در منظومه فکری اباعبدالله)ع( موارد 
زیـــادی مطرح اســت، امــا توجه بــه »مــقــام اضــطــرار« 
اهمیت ویژه‌ای دارد؛ حقیقتی که در جای‌جای دعای 
عرفه مشهود است. برای نمونه، در عبارتی از این دعا 
می‌خوانیم: »الهی منَ کانتَ محَاسِنهُُ مسَاویَِ، فكَیَفَ 
ــســاویَِ«؛ خدایا، کسی که حتی  لا تکَونُ مسَاویِهَُ مَ
خوبی‌هایش)به دلیل آمیختگی با نفس و ریا( بد است، 
پس چگونه بدی‌هایش بد نباشد؟ تا زمانی که انسان به 
این سطح از اضطرار نرسد که بداند حتی کارهای نیکش 
نیز ممکن است آمیخته به هزاران شبهه، ریا، منیت و 

دیگر آفات باطنی باشد، به دعا رو نمی‌آورد.

تأثیر عوامل بیرونی بر روحیه دعا■
شرط نخست قرارگیری در مقام دعا و گفت‌وگو با خدای 
متعال، درک عمیق این حقیقت است که ما در این عالم 
و در معنای کلی‌اش در جهان هستی، در شرایطی رو به 
روال و مساعد یا حتی طبیعی به سر نمی‌بریم. در کنار 
این نگاه کلان، عوامل جزئی و بیرونی نیز نقش مهمی 
در تقویت روحیه دعا دارند. بحران‌هایی مانند جنگ‌ها، 
شرایط ویــژه اجتماعی و بیماری‌ها، همگی عواملی 
هستند که انسان را به سمت »دعامند شدن« و تضرع 

بیشتر سوق می‌دهند.

نقد انسان‌محوری و بازگشت به مرکزیت حق■
در برخی نگاه‌های فلسفه غرب که صرفاً نوعی نگاه 
individual به انسان دارند، یعنی رویکردی مبتنی 
بر تفردگرایی، چنین تلقی می‌شود که انسان مرکز 
عالم اســت و همه‌چیز باید به او ختم شــود. امــا در 
نگاهی که در دعای عرفه مطرح شده است، این‌گونه 
نیست؛ بلکه انسان مرکز عالم نیست، مرکز عالم 
خدای متعال است. در حقیقت، وجود انسان نسبت 
به آن حقیقت محوری عالم، یعنی خــدای متعال، 

وجـــودی فقیر و وابسته اســت. تا زمانی که انسان 
جایگاه حقیقی خویش را در نسبت با خدای متعال 
درک نکند، دعا به معنای واقعی در او شکل نمی‌گیرد.

مسیر خودشناسی و آغاز توجه به نقص‌ها■
مسیر خودشناسی همین اســت که وقتی متوجه 
نقص‌های خــود می‌شویم، به ایــن حقیقت برسیم 
که »الهی من کانت حقائقه دعــاوی فکیف لاتکون 
دعاویه دعاوی«. یعنی خود کسی که در دعای عرفه، 
حقیقت شخصیتش صرفاً چیزی در حد ادعاست و 
جز یک مدل ادعا و اظهار چیزی ندارد، چگونه ممکن 
است ادعاهایش نیز ادعا نباشد؟ به نظر من، انسان 
باید به این خودشناسی رسیده باشد تا بتواند خدا را 

در دعا بخواند.

شناخت فقر و بی‌چیزی انسان■
اینکه انسان بداند هیچ‌چیز جز ادعا ندارد، هیچ‌چیز 
ــن فــقــرِ خــود را متوجه شــود،  جــز منیت نـــدارد و ای
مقدمه‌ای است بــرای آنکه بعد بگوید: »الهی ماذا 
وجــد من فــقــدک؟«؛ کسی که تو را دارد، چه چیزی 
ندارد؟ و »ماذا فقد من وجدک؟«؛ آن‌که تو را ندارد، در 
این عالم چه چیزی دارد؟ پس مسیر خودشناسی از 

درک ضعف‌ها و نقاط ضعف آغاز می‌شود.

دعای عرفه؛ دعای معرفت، نه صرف درخواست■
دعای عرفه را نباید تنها دعای درخواست دانست. 
این دعا، پیش از آنکه مجموعه‌ای از مطالبات باشد، 
»دعای معرفت« است. در این ساحت، انسان در برابر 
خدای متعال می‌ایستد و خود را در نسبت با او تعریف 
می‌کند. این ایستادن در برابر خــدا، به انسان نگاه 
خاصی می‌بخشد؛ نگاهی که در آن، انسان نه مرکز 
عالم است و نه مستقل از حقیقت، بلکه موجودی 
اســت که در همه شئون خــود نیازمند و وابسته به 
حضرت حق است؛ دیگر دعا صرفاً طلبِ چیزی از خدا 
نیست، بلکه حضوری آگاهانه در پیشگاه او است. این 
حضور، فهم انسان را از خویشتن عمیق‌تر می‌کند و 
او را به درکی مستمر از فقر وجودی خویش می‌رساند.

نگاه توحیدی و درک دائمی فقر■
یکی از ویژگی‌های برجسته دعای عرفه این است که 
انسان را به دیدن دائمی فقر خویش عادت می‌کند. 
در ایــن نگاه، فقر یک وضعیت مقطعی نیست که 
فقط در بحران‌ها ظاهر شود، بلکه حقیقتی دائمی 
است که با وجود انسان گره خورده است. انسان در 
هر لحظه، در همه ابعاد هستی خود، محتاج فیض 
الهی است. چنین نگاهی، رابطه انسان با خدا را از 
سطح اضطرارهای گــذرا فراتر می‌برد و آن را به یک 
نسبت مستمر و آگاهانه تبدیل می‌کند. انسان در 
این افق، همواره خود را در برابر خدای متعال می‌بیند 
و این مشاهده، منشأ خشوع، تواضع و توجه دائمی 

می‌شود.

وصول به دعا و مناجات■
در نهایت، انسان باید به جایی برسد که دست بلند 
کند و زبانش باز شود؛ برای اینکه خدا را بفهمد، خدا 
را بشناسد و با خدا مناجات کند. این همان نقطه‌ای 
است که خودشناسی به خداشناسی پیوند می‌خورد 
و انسان از مرحله توجه به نقص‌های خود، به مقام دعا 

و تضرع می‌رسد.

حقیقت ما در برابر خداوند■
در مجموع دعــای عرفه به ما مــی‌آمــوزد مسیر دعا 
ــه خداشناسی  از خــودشــنــاســی آغـــاز مــی‌شــود و ب
می‌انجامد. انسان با درک اضــطــرار و فقر وجــودی 
خویش، به مقام دعا راه می‌یابد و درمی‌یابد که دعا 
صرفاً درخواست نیست، بلکه معرفت اســت. این 
دعــا، انسان را از غفلت نسبت به حقیقت خویش 
بیرون مــی‌آورد و او را در جایگاه واقعی‌اش، یعنی در 
مقام فقر در برابر غنای مطلق الهی قرار می‌دهد. از 
این منظر، دعای عرفه مدرسه‌ای است برای شناخت 
خود، شناخت خدا و بازتعریف نسبت میان این دو؛ 
مدرسه‌ای که در آن، انسان می‌آموزد چگونه در همه 
احوال، خود را محتاج و وابسته به حضرت حق ببیند و 

از همین رهگذر، به حقیقت دعا دست یابد.

گفت‌و‌گو

بازخوانی ابعاد تربیتی و اجتماعی قربانی در سیره ابراهیمی در گفت‌وگو با آیت‌الله زنجانی

عید قربان؛ آزمون اراده بندگی و ایثار اجتماعی برای ساخت فردایی بهتر
عامل نیک     عید قربان در سنت اسلامی فقط مراسم ذبح و توزیع 
قربانی نیست؛ این عید بزرگ، یادآور لحظه‌ای است که انسان در اوج 
بندگی، میان »خواست خداوند متعال« و »خواسته‌ نفس انسانی« 
یکی را برمی‌گزیند. از سیره‌ حضرت ابراهیم)ع( و اسماعیل)ع( گرفته 
تا سیره‌ اهل‌بیت)ع(، »قربانی« همواره نمادی از گذشتن از منافع 
شخصی، دلبستگی‌های دنیوی و آسایش فردی، برای تحقق یک 

هدف الهی و یک منفعت جمعی بوده است. 
در روزگار ما که جامعه‌ اسلامی با مسائل پیچیده‌ای چون فشارهای 
معیشتی و تهدیدهای بیرونی روبه‌رو است، بازخوانی پیام‌های عید 
قربان بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چرا که این مناسبت 
می‌تواند به فرصتی برای تقویت همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، 

انفاق هدفمند و تصمیم‌گیری‌های جمعی آگاهانه تبدیل شود. 
در این راستا، برای واکاوی عمیق‌تر فلسفه عید 
قــربــان و نسبت آن بــا مفاهیمی مانند ایثار، 
شناخت دشمن، مقاومت و انفاق، گفت‌وگویی 
ــا آیـــت‌الله سید محمد حسینی  تفصیلی ب
الموسوی زنجانی، فقیه شیعه، از مراجع تقلید و مدرس عالی‌رتبه 
انجام شده است. ایشان در این مصاحبه، با نگاهی تحلیلی و در عین 
حال انتقادی، تلاش می‌کند عید قربان را از سطح یک »سنت صرف« 
فراتر برده و آن را به یک »حرکت آگاهانه و اجتماعی« در زندگی امروز 
مسلمانان ترجمه کند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو با آیت‌الله 

زنجانی را می‌خوانید.

عید قربان نماد ایثار و فداکاری است؛ در شرایط کنونی که جامعه ■

با فشارها و بحران‌های مختلف روبه‌رو است، این مفهوم چگونه 
می‌تواند واکاوی و فهم شود؟

عید مبارک قربان و سنت کهن دینی قربان را از چند منظر می‌توان 
بررسی کرد؛ در رویکرد فلسفی و علی، درواقع این عید مظهر و نماد 
ذبح نفس است. همان‌گونه که حضرت ابراهیم)ع(، اسماعیل)ع( 
را به قربانگاه برد و تمام هستی‌اش را در طبق اخلاص نهاد و تقدیم 
خداوند متعال کــرد، ما نیز از آن سیره پیروی کــرده و نفسمان را 
ــاد‌آور یک عمل عبادی اســت که  قربانی می‌کنیم. عید قربان یـ
مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در روزگــار سختی گوشزد می‌کند. 
لَةُ قرُبْاَنُ كلُِّ  همان‌طور که امیرالمؤمنین)ع( چنین می‌فرمایند: »الصَّ
تقَيٍِّ، وَ الحْجَُّ جِهاَدُ كلُِّ ضَعيِفٍ...؛ نماز به منزله قربانى هر پرهيزکارى 

است و حج، جهاد هر ناتوانى است...«)حکمت 136 نهج‌البلاغه(.
در حقیقت، قربانی کــردن، یک تمرین عملی بــرای پیاده‌سازی 
آموزه‌های الهی و ابراهیمی در زندگی امروز ماست. قربانی نیز که یک 
عمل عبادی در حج است، آدمی را به خدا نزدیک می‌کند و همان‌گونه 
که ابراهیم)ع( به جهاد با نفس پرداخت حج نیز جهاد با نفس است.

 
سیره اهل‌بیت)ع( درباره انفاق و یاری نیازمندان چه الگویی برای ■

جامعه امروز، به‌ویژه در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد؟
سیره اهل‌بیت)ع( درباره انفاق و یاد نیازمندان همواره مورد تأکید بوده 
است. قربانی کردن نیز یکی از همان مصادیق انفاقات است. البته در 
این بحث انفاق کردن، باید توجه داشت که خانواده و بستگان خود 
فرد در اولویت هستند. این به معنای نفی سایر انفاق‌ها نیست، بلکه 
تأکیدی بر رعایت مراتب انفاق در سیره عملی معصومین)ع( است. 

در تاریخ برای روز عاشورا چنین نقل شده که حضرت زینب)س( در 
عصر عاشورا پیکر مطهر اباعبدالله الحسین)ع( را روی دست گرفتند 
و خطاب به خداوند فرمودند: »اللهم تقبل منا هذا القربان«. این 
عمل پیروی از سیره حضرت ابراهیم)ع( بوده که در سیره اهل‌بیت)ع( 

جلوه‌گر است.

در شرایطی که برخی خانواده‌ها با مشکلات معیشتی مواجه‌اند، ■
نقش سنت قربانی و اطعام در کاهش فاصله‌های اجتماعی و 

تقویت همدلی چیست؟
در شرایطی که مردم با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، تأکید بر سنت 
قربانی کردن در کاهش فاصله اجتماعی و تقویت همدلی مؤثر بوده 
و مسلماً این موضوع در شرایط فعلی تعیین‌کننده است. اگر شرایط 
مسلمانان مساعد باشد، طبیعتاً اشکالی ندارد؛ اما اگر مردم در فشار 
باشند، معنا ندارد ما کارهایی را انجام دهیم که برای مردم خوشایند 
نباشد. باید از این دست موارد پرهیز کرد تا جامعه آماده پذیرش این 

سنت شود.

چگونه می‌توان پیام عید قربان را برای نسل جوان به‌گونه‌ای ■
تبیین کرد که صرفاً یک آیین سنتی نباشد، بلکه به یک حرکت 

آگاهانه و مسئولانه اجتماعی تبدیل شود؟
باید عید قربان را برای نسل جوان به‌گونه‌ای تبیین کرد که صرفاً یک 
آیین سنتی صرف باقی نماند، بلکه آن را به یک حرکت آگاهانه و 
مسئولیت اجتماعی تبدیل کرد. این نکته بسیار کلیدی است. در 
این مسیر، مسلمانان باید در یک روز مشخص گرد هم آیند، سخن 

بگویند، ارادت خود را ابراز کنند و تصمیمِ جمعی بگیرند. تصمیم 
جمعی یکی از پیام‌های اصلی عید قربان است که می‌تواند همه 

مسیرها را هموار کند.
آسیب‌شناسی در این مسیر ضــرورت دارد؛ مدت زمــان مدیدی 
شبکه‌های معاند به تمسخر این عید و سنت ارزشمند قربانی 
پرداخته و شبهاتی در این زمینه مطرح می‌کردند، باید در رسانه‌های 
ملی مانند صداوسیما و روزنامه‌ها، هنرمندان و نویسندگان با مهارت 
خود چهره زیبایی از این سنت ارائه دهند و مبلغان در مساجد و 
منابر به تبیین احادیث وارده بپردازند. در این صورت قطعاً با رویکرد 

اجتماعی بالایی در این زمینه مواجه می‌شویم. 

فلسفه »قربانی کردن« در عید قربان فراتر از یک عمل عبادی ■
چیست و چگونه می‌توان آن را با نحوه برخورد با دشمنان و بصیرت 

در روزگار جنگ پیوند زد؟
اگر دشمن خود را خوب بشناسیم، همین شناخت در انسان روحیه 
ایثار و فداکاری ایجاد می‌کند. ضعف احتمالی ما ناشی از »عدم 
شناخت دشمن« است. وقتی انسان، دشمن را خوب بشناسد و 

اهداف او را پیگیری کند، قطعاً در فرد ایثار و فداکاری ایجاد می‌شود.
از خود گذشتگی در مسیر بندگی خدا، صبر و استقامت دربرابر 
مشکلات وارده از سوی دشمنان و انتظار ظهور امام منتظر را کشیدن 
از وظایف منتظران است که در بیان امام باقر)ع( عنوان شده است. 
ُّکم،  آن‌حضرت می‌فرمایند: »اصِبرِوا علَی اداء الفرَائضِ، وَ صابرِو عدَوُ
وَ رابطِوا امامکَمُ المنُتظَرَ؛ِ صبر کنید بر گزاردن احکام شرع و شکیبایی 
ورزیدن در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید برای امامتان که در 

انتظار او هستید«. این سه توصیه، 
مــصــداق قــربــانــی نفس 
است که هر سه مورد در 

سیره اهل‌بیت)ع( مورد 
عمل قرار گرفته است. 

آنــچــه مــهــم اســـت در دوران 
جنگ، روح از خود گذشتگی و 
از جــان گذشتن اســت و دنبال 
تاراج و چپاول نبودن نوعی قربانی 
نفس و یک عمل عبادی در مسیر 

پرهیزکاری به شمار می‌رود.

به عنوان سؤال پایانی آیا میان آیه ■
شریفه »وجَاَهِدوُابأِمَوْاَلكِمُْ وأَنَفْسُِكمُْ« و 
فلسفه عید قربان ارتباط مستقیمی وجود 

دارد؟
بله، کاملاً. عید قربان درواقــع تمرین جهاد 
با نفس اســت. ایــن ارتــبــاط دقیق میان آیــه و 
عید قربان است که می‌گوید: از مالت بگذر، 
از حقوقت بگذر و از آن چیزی که فکر می‌کنی 
متعلق به خودت است، اما جامعه‌ات به آن نیاز 
دارد، بگذر. این همان روح مقاومت است؛ یعنی 

در برابر سختی‌ها زانو نزنیم و با فداکاری خودمان، 
آینده‌ای بهتر برای همه بسازیم.

دو روز عرفه و عید قربان فرصت‌هایی استثنایی‌اند تا انسان 
به حقیقت بندگی بازگردد و از اسارت نفس رها شود. قربان، 
تمرین تسلیم و بریدن از دلبستگی‌هاست. در آستانه عید 
قربان، همواره این حقیقت را به خود و دیگران یادآور هستیم 
که ارزش قربانی تنها در ذبح یک حیوان نیست؛ حقیقت 
قربانی آنجاست که انسان بتواند از آنچه به آن دل بسته است، 
برای رضای خدا بگذرد. داستان ابراهیم)ع( و اسماعیل)ع( 
بــرای ما یک درس بــزرگ دارد: بندگی راستین آن اســت که 
انسان در برابر فرمان الهی، چون و چرا نکند. ابراهیم نبی)ع( 
به ما آموخت که راه رسیدن به مقام تسلیم، از دل بریدن از 

محبوب‌ترین چیزها می‌گذرد.
قربانی کردن برای کسانی که در حج نیستند یک تمرین است؛ 
تمرینی برای پا گذاشتن بر هوای نفس. نفس انسان به مال و 
دنیا علاقه‌مند است و همین دلبستگی‌هاست که گاهی انسان 
را به گناهانی چون رشوه، اختلاس، دروغ، تهمت و گران‌فروشی 
می‌کشاند. اگر انسان بتواند در این روز از مال خود بگذرد، یک گام 

مهم در مسیر مهار نفس برداشته است.

عرفه؛ روزی که درهای رحمت گشوده است■
عرفه، روزی است که خداوند درهای رحمت و مغفرت را به روی 

بندگانش می‌گشاید. در روایــات آمده است برخی گناهان جز 
در عرفات بخشیده نمی‌شوند. این نشان می‌دهد عرفه ظرفیتی 
ویژه دارد؛ ظرفیتی برای پاک شدن، برای بازگشت، برای اعتراف به 

ضعف و نیاز.
دعای عرفه امام حسین)ع( هم برای اهل مناجات همیشه یک 
گفت‌وگوی عارفانه بوده است؛ گفت‌وگویی که هر فراز آن، انسان 
را به عمق بندگی می‌برد. این دعا را باید با تفکر خواند، با حضور 
قلب، با توجه. پیش از آن نیز نماز و استغفار سفارش شده است 

تا دل انسان آماده دریافت رحمت شود.
در این روز، اعتراف به گناه در برابر خدا و توسل به معصومین)ع( 

برای استجابت دعا، راه را برای رسیدن به حاجات هموارتر می‌کند. 
عرفه، روزی است که انسان باید با خدا سخن بگوید و از او بخواهد 

که مسیر زندگی‌اش را الهی کند.

زیارت امام حسین)ع(؛ جلوه‌ای دیگر از عرفه■
در فضیلت زیارت امام حسین)ع( در روز عرفه، روایات عجیبی نقل 
شده است. در برخی نقل‌ها آمده است خداوند پیش از توجه به 
اهل عرفات، به زائران سیدالشهدا)ع( نظر کرده و حاجات آنان را 
برآورده می‌کند. این نشان می‌دهد عرفه تنها در صحرای عرفات 
نیست؛ در کنار ضریح حسین)ع( نیز عرفه‌ای برپاست که جلوه‌ای 

از رحمت و عنایت الهی را آشکار می‌کند.

عرفه و قربان؛ آغاز یک مسیر، نه پایان یک مناسک■
همواره تأکید داریم عرفه و قربان تنها دو روز در تقویم نیستند؛ دو 
مرحله از یک مسیر تربیتی‌اند. عرفه، روز شناخت و توبه است؛ 
قربان، روز عمل و تسلیم. عرفه، دل را پاک می‌کند؛ قربان، نفس را 
مهار. اگر انسان بتواند معنویت این دو روز را در طول سال حفظ 
کند، مسیر زندگی‌اش رنگ الهی می‌گیرد. بندگی، تنها در لحظه 
دعا یا لحظه قربانی نیست؛ در استمرار این حالات است که انسان 

به سعادت می‌رسد.

یادداشت
آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی

 عرفه و قربان، 
 وعده‌گاه بازگشت

 به حقیقت انسان 

هر ساله وقتی جاده‌های منتهی به کربلا در تب‌ و تاب پیاده‌روی اربعین 
به تپش می‌افتند، شعاری که بر پیشانی این خیل عظیم نقش 
می‌بندد، تنها یک »تکه‌کلام« نیست؛ بلکه یک »منشور اخلاقی« و 
یک »قطب‌نمای وجودی« است. امسال، در سال ۱۴۰۵ خورشیدی، 
شعار »مثِلی لا یبایع مثِله«)چون منی با چون اویی بیعت نمی‌کند( 
به میان آمده است. جمله‌ای که منسوب به امام حسین)ع( در شب 
عاشورا و در پاسخ به درخواست بیعت یزید است. اما چرا امروز، 

در هیاهوی جهان مدرن، این جمله باید دوباره تکرار شود؟ چرا این 
»نه« تاریخی، امروز به یک »آری« بزرگ برای هویت انسانی ما بدل 

شده است؟

بیعت؛ بند نامرئی یا پیوند عقلانی؟■
در فلسفه سیاسی، »بیعت« نه صرفاً یک عمل تشریفاتی، که 
نشان‌دهنده »تعلق« و »توجیه« است. وقتی کسی با اندیشه‌ای یا 
حاکمی بیعت می‌کند، درواقع تمامیت وجودی خود، اندیشه‌ها و 

آرمان‌ها و سقف باورهایش را با او هم‌تراز می‌کند. 
شعار امسال، این پرسش بنیادین را پیش می‌کشد: »تو با چه 
چیزی بیعت کــرده‌ای؟«. در جهانی که رسانه‌ها، الگوریتم‌ها 
و مصرف‌گرایی لجام‌گسیخته، مدام در حال »پیش‌فروش« 
بیعت ما با مفاهیمی پوچ هستند، »مثِلی لا یبایع مثِله« یک 
بیانیه استقلال است. امام حسین)ع( در این جمله نمی‌گوید 
»مــن با او نمی‌جنگم«؛ بلکه می‌گوید »مــن با او هم‌جنس 
نیستم«. او مرز »هستی‌شناسانه« خود را ترسیم می‌کند. این 
یعنی بیعت نکردن، پیش از آنکه یک کنش سیاسی باشد، یک 

»انتخاب اگزیستانسیال«)وجودشناختی( است.

شکاف میان »من« و »او«■
جمله »مثِلی لا یبایع مثِله« واجـــد یــک تقابل دوگــانــه اســت: 

»مثِلی«)چون من( در برابر »مثِله«)چون او(.
یزید در اینجا تنها یک شخصیت تاریخی نیست؛ یزید نماد »تقلیل 
انسان به ابزار« است. او تجسم قدرتی است که حقیقت، هستوندی 
هستی و پایه‌های زیست اخلاقی و انسانی را در مسلخ مصلحت و 
خودخواهی ذبح می‌کند. در مقابل، امام حسین)ع( نماد »اصالت 
انسانی« اســت که حاضر اســت تا پــای جــان از »حقیقت وجود 

خویش« که همان حقیقت وجودی هستی ا‌ست دفاع کند.
شعار امسال به زائران یادآوری می‌کند برای رسیدن به کربلا، 
باید »مثِل« خود را پیدا کرد. آیا ما همان کسی هستیم که ادعا 
می‌کنیم یا بیعت‌هایی پنهانی با ترس‌ها، طمع‌ها و حقارت‌های 
خویش داریم؟ این شعار، آینه‌ای است که غبار روزمرگی را از 
چهره حقیقت‌جوی زائر می‌زداید و او را در برابر این پرسش 
سهمگین قرار می‌دهد: »اگر حسین)ع( امروز در میان ما بود، 

در کدام سوی این شکاف می‌ایستادیم؟«.

پیاده‌روی اربعین: رژه علیه »هم‌رنگ‌جماعت‌شدن«■
جامعه‌شناسان از »توده‌وارگی« به عنوان یکی از خطرات عصر 
مدرن یاد می‌کنند. جایی که فرد، هویت خود را در هضم شدن 
در انبوه جمعیت گم می‌کند. اما اربعین، پارادوکسی زیباست. 
در حالی که میلیون‌ها نفر در یک مسیر حرکت می‌کنند، این 
راهپیمایی برای »فردیت بخشیدن« به انسان است، نه محو 

کردن آن.
»مثِلی لا یبایع مثِله« شعار بیداری فردیت در میان جمعیت 
اســت. اربعین امــســال، فرصتی اســت تا هر زائــر در حین طی 
کردن مسیر، با خود خلوت کند که او »چه کسی« است و قرار 
اســت به »چــه کسی« بیعت قلبی بدهد. بیعت، بند نامرئی 
است که انسان را به خاک می‌چسباند یا به افلاک می‌رساند. 
زائر اربعین، کسی است که می‌خواهد از بیعت‌های زمینی، از 
بردگی‌های مدرن و از زنجیرهای »عادت« رها شده و با حقیقت 

مطلق)حسین)ع(( همسو شود.

نتیجه‌گیری: بازگشت به خویشتن اصیل■
شعار اربعین ۱۴۰۵، دعوتی است به »شرافتِ نپذیرفتن«؛ نپذیرفتن 
هر آنچه با ذات متعالی انسان، با آرمان بشری، با ارزش‌های دینی و 
الهی در تضاد است. این شعار، تنها برای دیروز نیست؛ برای امروز 
است. برای جوانی که می‌خواهد در میان ارزش‌های وارونه، »خود« 
باقی بماند. برای زنی که می‌خواهد کرامت انسانی‌اش را در برابر 
نگاه‌های کالایی‌ساز حفظ کند. بــرای مــردی که در روزمــره‌ زیست 

اجتماعی و نقش تحمیلی مرد غربی فرو نرفته است. 
وقتی زائر در مسیر نجف به کربلا قدم برمی‌دارد، باید بداند هر قدم، 
یک »اعلام برائت« از یزید زمانه و یک »اعلام وفاداری« به حسین 

زمانه است. 
همان‌گونه که رهبر شهید ملت ایـــران آیــت‌الله العظمی شهید 
سیدعلی خامنه‌ای در دیدار سال گذشته مردم آذربایجان شرقی، 
ــاره پیروی ملت ایـــران از امــام حسین)ع( در بیعت نکردن با  دربـ
سردمداران یزیدی و فاسد آمریکا فرمودند: »ملت ایران درس‌های 
اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است؛ می‌داند که چه‌ کار کند. 
امام حسین)ع( فرمود: مثِلی لا یبُایعُِ مثِلَ یزَید؛ کسی مثل من، 

با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند. ملت ایــران درواقــع می‌گویند: 
ملتی مثل ما، با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، با 
سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت 

نخواهد کرد«.
»مثِلی لا یبایع مثِله«؛ این جمله، حتی پس از شهادت مظلومانه 
رهبر و قائد ملت ایــران، پرچم بیداری ما در سال ۱۴۰۵ است. 
بیانات ایشان مشعل نورافکن مسیر انقلاب اسلامی است؛ 
پرچمی که بر فراز آگاهیمان برافراشته‌ایم تا بگوییم ما تن به هر 
ــان آگاهی هستیم، ما وارثــان  بیعتی نمی‌دهیم؛ چرا که ما وارث
انقلاب اسلامی و خون شهداییم؛ نه برده‌ هوس‌های زودگــذر. 
اربعین امسال، تمرین »آزادگی« است؛ آزادگی از خویش، برای 

رسیدن به او.
شاید اگر این جمله را در عمق جانمان بنشانیم، آن‌گاه درک خواهیم 
کرد که کربلا، نه یک مکان که یک »مقام« است. مقامی که در آن، 
»منِ« انسانی، با هیچ قیمتی به »اوِ« اهریمنی فروخته نمی‌شود. 
ان‌شاءالله خدای همه هست هستی‌ها به ملت شریف و عزیز ایران 

در انتخاب راه و ثبات‌قدم در راه کمک کند. 

یادداشت
ریحانه عامل نیک

در تکاپوی حقیقت؛ تأملی در جمله »مثلی 
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